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 آموزه بداء و توسعه مفهومی آن در اندیشه رضوی

سید جمال الدین موسوی*

چکیده
آمــوزه بــداء از ارکان اندیشــه امامیــه اســت و هــم پــای اقــرار بــه توحیــد خداوند به شــمار‌ 
می‌آیــد. ایــن مهــم در روایــات رضــوی نیــز انعــکاس یافتــه و حضــور جــدی دارد. علم و 
اراده بــه عنــوان مهم‌‌تریــن صفت ذاتی و فعلی خداوند از ارکان بداء به شــمار‌ می‌روند. 
که تبیین آموزه  در روایــات رضــوی نــکات مهم فراوانی درباره این دو صفت وجود دارد 
بداء بر اســاس ‌‌آن‌ها امکان‌پذیر ‌‌اســت. بر پایه این دو مبنا، بداء عبارت اســت از تغییر 
که ســبب نســبت جهل و  در اراده الهــی بــر اســاس علــم پیشــین و ازلــی خداونــد بــی آن 
گــردد. عــاوه بــر تغییر اراده ســابق، اساســا پیدایــش هر‌گونه  نقصــان بــه ســاحت ربوبــی 
اراده جدید حتی برای نخســتین بار نیز بداء به شــمار آمده و واژه بداء بر اولین تقدیر 
ل‌های امام رضــا؟ع؟ بر بداء به روشــنی  نیــز اطــاق شــده اســت. این مطلــب از اســتدلا
قابــل مشــاهده اســت. ایــن نکتــه عــاوه بــر انطبــاق بــا مباحــث لغــوی، نوعی توســعه در 

مفهــوم بداء به شــمار‌ می‌آید.
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مقدمه

کلام امامیه مانند ســایر فرقه‌های اســامی شــاهد فراز و فرود‌های متعددی اســت که شناخت دقیق 

‌‌آن‌هــا راه‌گشــای مطالعــات و پژوهش‌هــای کلامــی خواهد بــود. در ســده اول قمری شــاهد منازعات و 

کمیت بنی امیه  کشــمکش‌های سیاســی و عقیدتی فراوانی در جامعه اسلامی هســتیم و به دلیل حا

ی به شــیعیان وارد شده و زمینه برای پیدایش کلام نظری شــیعه فراهم نیست. از حدود  فشــار بســیار

ن  ســال هشــتاد قمری تا یک قرن پس از آن را‌ می‌توان دوره شکل‌گیری کلام نظری امامیه و تبیین درو

مایه‌های معرفتی آن بر پایه روایات اهل بیت؟عهم؟ دانست )سبحانی،1392(. در اواخر قرن دوم به دلیل 

کمیت بر علیه شــیعیان و به حاشــیه رانده شــدن اهل حدیث در میان اهل ســنت،  فشــار شــدید حا

کــه رابطه خوبی با عباســیان داشــت با اســتفاده از خــا معرفتی پیــش آمده از  یــان نوپــای معتزلــی  جر

ایــن فرصــت طلایــی بهــره گرفتــه و بــه نشــر اندیشــه‌های خــود را در ممالــک اســامی همت گماشــت 

ی شــدن متکلمــان برجســته امامیه همچون هشــام  )همــان(. پــس از شــهادت امــام کاظــم؟ع؟ و متوار

ی، کلام امامیه وارد دوره رکود و فترت شــده که ایــن وضعیت تا یک قرن پس  گردان و بــن حکم و شــا

کلینی، 1407؛ میرزایی، 1391(. از آن اســتمرار یافت )

دوران امامــت امــام رضــا؟ع؟ مصــادف بــا همیــن رکــود و فتــرت اســت و ایشــان بــا لقــب عالــم آل 

کــه امــام صــادق؟ع؟ قبــل از تولد، ایشــان را بــدان ملقب ســاخته بودنــد )طبرســی، 1390 :328(  محمــد 

بهترین اقدامات ممکن در حوزه معارف شیعی را به انجام رساندند. عرضه حدیث توسط اصحاب 

کلینــی، 1407: 179؛  بــه امــام و پالایــش آن توســط امــام رضا؟ع؟ یکــی از این اقدامــات به شــمار‌ می‌آید )

میرزایــی، 1363: 136(. اقــدام مهــم بعدی امــام در تبیین آموزه‌های معرفتی شــیعه بود آن هم در دورانی 

ی را به  کــه عرصــه خالــی از وجــود متکلمــان برجســته امامیــه اســت و امام خــود به تنهایــی چنین بــار

دوش‌ می‌کشد. در حالی که در دوره صادقین ؟عهم؟ متکلمان برجسته فراوانی همچون هشام بن‌سالم، 

یج اندیشــه‌های اهل بیت در حوزه معارف‌ می‌پرداختند. هشــام بن‌حکم و مومن طاق به بســط و ترو

از میــزان روایــات برجــای مانــده از امــام رضــا؟ع؟ در مدینــه آمــار دقیقــی در دســت نیســت اما به 

یان ســفر به خراســان و مناظرات ایشــان با  طــور قطــع بیش‌‌تریــن روایــات اعتقــادی آن حضــرت در جر

ســران ســایر فرق وجــود دارد که به دلیل جایگاه و موقعیت اجتماعی والای ایشــان بــه عنوان ولیعهد 

مامــون عباســی بــه دســت آمــد و امــام از ایــن فرصــت در دوره فتــرت کلام امامیــه بهتریــن اســتفاده را 

نمــوده و آموزه‌های اعتقادی شــیعه را به گــوش معتزلیان به عنوان جدی‌‌ترین رقیب در عرصه کلامی 
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و ســایر فرقه‌ها رســاندند.

کید ویژه‌ای  آموزه بداء در میان آموزه‌های معرفتی شیعی جایگاه ویژه‌ای دارد و در منابع روایی تا

کلینی،  بــر آن شــده اســت. تعابیــری همچــون "ما عظّــم الله بمثل البــداء" و "ما عبــد الله بمثــل البداء")

کلینــی، 1407؛  1407؛ 1: 146( و یــا هــم ردیفــی آن بــا اقــرار بــه عبودیــت و توحید بــرای اخذ میثــاق نبوت )

1: 147( گویــای جایگاه والای این آموزه در منظومه اعتقادی شــیعه اســت.

بداء بر اســاس آیات و روایات عبارت اســت از تغییر در مراحل مقدماتی تحقق خارجی اشــیاء 

از جملــه مشــیت و اراده و قضــا و قــدر بر اســاس علم و قدرت مطلق خداوند که ظــرف تحقق آن نیز 

علــم فعلــی خدا بوده و منافاتی با علم پیشــینی و ذاتی او نــدارد )برنجکار و ترجمان، 1391(.

ن پیشــینه اســت و هم به معنــای تغییر تصمیم  واژه بــداء هــم به معنای ابتدا و تصمیم اولیه بدو

کید شــده و اســتدلالی مبنی بر بداء  پیشــین. در روایــات قبــل از دوره امــام رضا؟ع؟ بــر معنای دوم تا

یــح وجــود نــدارد. اما امــام رضا؟ع؟ بــا اســتدلال به آیاتــی از قــرآن که در  بــه معنــای اول بــه صــورت صر

‌‌آن‌هــا اراده و مشــیت ابتدائــی خداونــد مطــرح شــده اســت بر بداء اســتدلال نمــوده و به نوعــی مفهوم 

بداء را توســعه داده‌اند.

در میــان پژوهش‌هــای موجــود دو مقالــه »مفهــوم عــام بداء در مکتــب اهل بیــت؟عهم؟« و »نگاهی 

ی« بیش‌‌تریــن ارتبــاط را بــا پژوهش  بــه موضــوع بــداء در مناظــره ارزشــمند امــام رضــا بــا ســلیمان مــروز

حاضــر دارا هســتند. مقالــه نخســت بــه تبییــن مفهــوم عام بــداء در مکتــب اهل بیــت؟عهم؟ به صورت 

یشــه‌ها و مبانی آن در اندیشــه رضوی را بررســی نموده اســت. کلــی پرداختــه اســت و مقالــه دوم نیــز ر

یشــه‌های آموزه بــداء در روایــات امام رضا؟ع؟  ایــن نوشــته در پــی آن اســت تا با بررســی مبانی و ر

بــه منظومــه آمــوزه بــداء در روایات رضوی دســت یافته و توســعه مفهومی بداء را در ‌‌آن‌ها نشــان دهد.

1. بداء در لغت
کار رفتــه اســت. ماضــی و  یــد فیــه بــه  ثــی مجــرد و مز " در لغــت عــرب بــه دو صــورت ثلا یشــه "بــدو ر

( اســتعمال شــده اســت )فراهیــدی، 1409: 8:  ن "فَعَــلَ یَفعُــلُ" )بــدا یبدو ثــی مجــرد آن بــر وز مضــارع ثلا

83(. مصدرهای این واژه عبارتند از : "بَدواً، بُدُوّاً، بَداءً و بَداً" که مصدر اخیر را ســیبویه گزارش کرده 

" بــه باب افعــال، مفاعلــه و تفاعل نیز رفتــه و مصدر آن  یشــه "بــدو ، 1414 : 14: 65(. ر اســت )ابــن منظــور

ابــداء، مبــاداة و تبادی‌ اســت )همان(. 
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کــه شــباهت بــا بــدو داشــته و مصدرهــای آن نیــز بســیار شــبیه بــه  گانــی اســت  واژه "بــدء" از واژ

ن "فَعَــلَ یَفعَــلُ" بــوده و مصدرهــای آن بــه  " اســت. ماضــی و مضــارع ایــن واژه بــر وز مصدرهــای "بــدو

گــزارش شــده اســت )همــان: 1: 26(. مصــدر "بدایــة" نیــز از همیــن بــاب بــوده  صــورت "بَــدءاً و بَــداءةً" 

بیــدی، 1414  گفتــه برخــی دیگــر غلــط اســت )ز کلمــه‌ای عامیانــه و بــه  گفتــه برخــی ‌لغت‌دانــان  کــه بــه 

یشــه در باب‌هــای افعــال و افتعــال اســتعمال شــده و مصدرهــای آن ابــداء و ابتــداء‌  :19: 194(. ایــن ر

ثی مجرد بیشترین  " و "بدء" در مصدر ثلا یشــه "بدو می‌باشــد )همان:27(. مطابق داده‌های فوق، دو ر

شــباهت را داشــته و فقــط در یکــی از ‌‌آن‌هــا تــاء تانیــث اضافــه شــده اســت )بــداءة(. بنابرایــن "بــداء" 

یشــه خواهــد بود.  مصــدر مشــترک هــر دو ر

یــرا اســتعمال بــداء در ظهور  قــدر جامــع در مــوارد اســتعمال ایــن واژه ظهــور اســت نه ظهــور رای ز

چیــزی غیــر از رای صحیح اســت‌ ماننــد "بدا القوم")فانــی اصفهانی، 1358: 30( و از ســوی دیگر همین 

واژه بــا لام جــاره در مــواردی غیــر از ظهــور رای بــه کار رفتــه که شــاهدی بر ادعای فوق اســت. 

ا�تُ ما  �ئ ِ
هُمْ سَ�يّ

َ
دا ل ل<‏ )انعــام:28( و آیــه >وَ �بَ �بْ

و�نَ مِ�نْ �قَ ف�ُ �خْ ُ وا �ي هُمْ ما كان�ُ
َ
دا ل لْ �بَ َ ماننــد ایــن آیــه >�ب

)48: وا< )زمــر سَ�بُ
َ
ك

ینه خاصی گفته‌ می‌شــود "بدا له بداء" قدر  ن قر بــا عنایــت بــه این نکات باید گفت که وقتــی بدو

که موطن آن نفس بوده و منطبق بر اراده‌ می‌گردد و معنای آن این است  متیقن حدوث امری است 

که اراده کرد و این اراده مســبوق به عدم اســت. بنابراین در تمامی موارد اســتعمال این واژه معنا این 

اســت کــه اراده جدیــدی بــه وجود آمد که در ســابق نبود و این اعم از این اســت که قبــا اراده‌ای غیر 

از اراده جدید وجود داشــته یا این که اساســا در ســابق اراده‌ای وجود نداشته و این اراده اولی است.

برخــی بــا توجــه بــه ملازمــه میــان رخ دادن رای و ایجــاد شــیء بــا ابتــدا نمــودن بــه آن شــیء، ابتــدا 

کــه در جــای  کــردن را نوعــی معنــای التزامــی و یــا تضمنــی بــرای بــداء دانســته‌اند )رجایــی، 1392: 55( 

یشــه‌های مصدر "بــداء"‌ می‌توان  خــود مانعــی نــدارد امــا با توجه بــه مطالب پیش گفتــه در خصوص ر

کــردن را مدلــول مطابقــی واژه بداء دانســت. معنــای ابتــدا 

یــم تــا معلــوم گــردد واژه مورد  حــال بــه ســراغ اســتعمالات مختلــف بــداء در آیــات و روایــات‌ می‌رو

یشــه اســت. گرفته از کدام ر نظــر آیــات و روایــات بــر 

یشــه "بــدء" 15 مرتبــه بــا مشــتقات مختلــف در قــرآن تکرار شــده که به صــورت ماضــی و مضارع  ر

http://www.marref.ir


121

اء و توسعه مفهومی آن در اند به آموز  رضویهیشد

w w w. MA R R E F. i r

ید فیه )یُبدِئُ( اســتعمال شــده اســت. ــدَءَ، یَبــدَئ( و مضــارع مز ثــی مجــرد )بَ ثلا

" نیز 31 بار در قرآن تکرار شــده که به ســه صورت ماضی و اســم فاعل مجرد و مضارع  یشــه "بدو ر

ید فیه به کار رفته اســت. مز

 ) یشــه که در قرآن وجود دارد تماما بر اســاس همان معنای لغوی )ظهور مشــتقات متعدد از این ر

بــه کار رفتــه و اصطــاح جدیــدی بــه حســاب نمی‌آیــد. شــاهد بــر ایــن نکتــه بــه کار رفتــن ایــن واژه در 

کــه در معنای خفــاء اســت‌ می‌باشــد.‌ بنابراین در ایــن موارد  یشــه "خفــی" و یــا مــواردی  نقطــه مقابــل ر

معنــای بــداء همــان ظهــور و مطابــق با معنای لغــوی خواهد بــود. نکته دیگــر این کــه در تمامی موارد 

اســتعمال واژه بــداء در قــرآن، فاعــل آن غیــر خداونــد اســت و ایــن فعــل ‌‌هیــچ‌گاه بــه خداونــد اســناد 

داده نشــده است.‌ 

"، "بداء" و "لــم یبدُ"و به صــورت ناقص  در روایــات شــیعه بــداء به صــورت واژه‌هــای "بدا"، "یبــدو

" بــوده و هر‌گونــه احتمال این که از بدء مشــتق شــده  یشــه "بدو ی بــه کار رفتــه اســت کــه قطعــا از ر واو

باشــد را نفــی‌ می‌کند.

در روایــات رضــوی عــاوه بــر اســتعمالات فــوق بــه آیاتــی از قرآن بر بداء اســتدلال شــده اســت که 

: یشــه "بــدء" و "بــدع" بــه کار رفته اســت. ایــن آیــات عبارتند از در ‌‌آن‌هــا ر

یم‌‌، آیه 67. ا< ســوره مر �ئ �يْ
َ كُ �ش مْ ي�َ

َ
لُ وَ ل �بْ

اهُ مِ�نْ �قَ �ن ق�ْ
َ
ل ا �خَ

ن�َّ
أ�َ
سا�نُ 

�نْ �إِ
ْ
كُرُ ال

ذ�ْ  وَ لا ي�َ
أ�َ
<

دُهُ< ســوره روم‌‌، آیه 27. عِ�ي ُ مَّ ي�
ُ �قَ ث�

ْ
ل �خَ

ْ
ا ال دَؤ�ُ �بْ َ �ي ي� ِ �ذ

َّ
>وَ هُوَ ال

‏< ســوره انعام‌‌، آیه 101. رْ�ضِ
أ�َ

ْ
ماوا�تِ وَ ال عُ السَّ دِي� >�بَ

< ســوره سجده‌‌، آیه 7. �ن سا�نِ مِ�نْ طِ�ي
�نْ �إِ

ْ
�قَ ال

ْ
ل  �خَ

أ�َ
دَ > وَ �بَ

در آیه اول هیچ کدام از واژه‌های فوق وجود ندارد اما به دلیل مفاد آن که خلقت ابتدایی انسان 

ن  ینش بدو از عــدم اســت بــه معنــای ابتــدای خلــق خواهد بــود. واژه بدیع نیــز در لغت بــه معنــای آفر

پیشــینه به کار رفته اســت )فراهیدی، 1409: 2: 54(.

" بــود و لغت با آن  یشــه "بــدء" و "بدو کــه بــا توجه به مصدر بداء که مشــترک بین دو ر نتیجــه ایــن 

یم و این توســعه در روایات رضوی  مســاعدت داشــت در روایــات نیــز به چنین اســتعمالی بــر‌ می‌خور

به وقوع پیوســته است.
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یرا  نکتــه قابــل توجــه ایــن کــه توســعه در ایــن جــا بــه معنــای ایجــاد معنــای لغوی جدیــد نیســت ز

چنیــن معنایــی بــرای آن وجــود داشــته اســت بلکــه منظــور از آن، توســعه در بــار معنایــی و اصطــاح 

کلامــی بداء اســت.

یشــه‌ها و مبانی نظری بداء 2. ر

بــداء نیــز ماننــد هــر آمــوزه کلامــی دیگــر بــر مبانــی و اصــول نظــری اســتوار اســت. شــناخت صحیح و 

دقیــق از مبانــی یــک اندیشــه بــه درک و تبییــن صحیــح از آن منجــر‌ می‌شــود و در غیــر ایــن صــورت، 

یــاد و گاهــی تبایــن بــا آمــوزه اصیــل خواهد بــود. مهم‌‌تریــن ارکان  یــه ز نتیجــه نهایــی و خروجــی کار زاو

آمــوزه بــداء عبارتنــد از علم، اراده و قــدرت خداوند که از این میــان علم و اراده به دلیــل پیچیدگی و 

کید بیشــتری شــده  یاد میان متکلمان اهمیت بیشــتری داشــته و در روایات نیز بر ‌‌آن‌ها تا اختــاف ز

کیــد ویــژه بــر آمــوزه بــداء، مبانــی کلامــی مهم و  اســت. در روایــات رضــوی عــاوه بــر بیــان اهمیــت و تا

ی همچون علم و اراده نیز تبیین شــده اســت و چنان که گفتیم این دو مبنا تاثیر مســتقیم  تاثیرگذار

بــر آمــوزه بــداء دارنــد و هر‌گونــه تغییــر در ‌‌آن‌ها موجــب تغییــر در تبیین و تلقــی از بداء خواهد شــد.

2.1. علم

کلام اســامی اســت. تمامــی متکلمــان اســامی بــر پیراســتن  علــم خداونــد از مســائل پــر چالــش در 

بوبــی از جهــل اتفــاق نظــر دارنــد و در تبیین مســائل کلامی ســعی در پرهیز از اتخــاذ مبانی  ســاحت ر

کــه لازمه آن نســبت جهل بــه خداوند باشــد. روایات رضــوی در این خصوص نــکات راهبردی  دارنــد 

ی از مســائل کلامــی و از جمله مســاله بداســت. ارائــه‌ می‌دهــد کــه پایه بســیار

در حــوزه معنــا شناســی صفت علم، امام پس از تبیین تفــاوت علم میان خالق و مخلوق معنای 

"الله عالــم" را نفــی جهــل از خداونــد‌ می‌دانــد. در ابتــدای روایــت، امــام ابتــدا یــک فــرض از چگونگــی 

عالــم بــودن خداونــد را بیــان نمــوده و بــه ابطال آن پرداخته اســت. در ایــن فرض خداوند عالم اســت 

بــه علمــی حــادث و نــو پدیــد کــه امــورات خــود در آینــده را با آن پیــش‌ می‌بــرد. لازمه این فرض نســب 

گر نزد او حاضر نباشــد  یرا خداوند نیاز به آن علم خواهد داشــت و ا عجز و جهل به خداوند اســت ز

جاهــل خواهد بود )صــدوق، 1378: 1: 146(.

نکتــه قابــل توجــه ایــن کــه امــام در این قســمت تنها بــه یک تالی فاســد از فرضیه یاد شــده اشــاره 
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کــه اشــکال دیگــری نیــز وجــود دارد و آن اثبــات یــک امــر زائــد )علــم( از ازل  نمــوده اســت، در حالــی 

یادت صفات  یــه ز همــراه خداونــد اســت و این همان اشــکال معروف قدمای ثمانیه اســت که بر نظر

ی به این نکته در مــورد صفت اراده  بــر ذات مطــرح اســت. در مناظــره امام رضا؟ع؟ با ســلیمان مــروز

اشــاره شــده اســت. امــام در فــرض ازلی بودن اراده، اشــکال اثبات یــک امر ازلی همراه بــا ذات از ازل 
را مطــرح نموده اســت )صــدوق، 1398: 445(.1

در فقــره بعــدی، امــام؟ع؟ دلیــل اتصــاف خداونــد بــه صفــت علــم را جاهــل نبــودن 
عنوان کرده و به اصطلاح، در حوزه معنا شناسی صفت علم، آن را سلبی و به معنای 
نفی جهل دانســته اســت. نتیجه این که واژه عالم در لفظ به صورت یکســان بر خالق 

و مخلــوق اطلاق‌ می‌شــود اما معنــای آن متفاوت خواهد بود )صــدوق، 1378: 1: 147(.2

یکــی از مهم‌‌تریــن ویژگی‌های صفــت علم خداوند که در بحث بداء بســیار کارآمد 
کــه در اصطــاح از آن بــه "علم بلا  اســت، احتیــاج نداشــتن علــم ازلــی به معلوم اســت 

کلینی، 1: 141(.3 معلــوم" تعبیر شــده و بر گرفتــه از روایات اســت )

حضــور هر‌گونــه صــورت علمــی قابــل تصــور بــرای اشــیاء در علــم پیشــین با توجــه به عــدم تعین و 

بــا معلــوم بــودن آن علــم قابــل تصــور اســت و توصیف مــا از آن علــم فقط در حــد نفی جهل اســت و 

یــم. در روایات از امام پرســیده شــده که آیا علــم قبل و بعد از  از کیفیــت و چگونگــی آن اطلاعــی ندار

بــداء در خداونــد وجود دارد و امام پاســخ مثبــت داده‌اند. 

کلینی، 1: 148(. هُ." )
َ
نْ يَبْدُوَ ل

َ
مِهِ قَبْلَ أ

ْ
 كَانَ فِي عِل

َّ
ِ فِي شَــيْ‏ءٍ إِلَّا

"مَا بَدَا لِِلَّهَّ

 در روایــات امــام رضــا؟ع؟ نیــز عالــم دانســتن خداوند پــس از وجود اشــیاء، بــه گونه‌ای کــه قبل از 

وجــود ‌‌آن‌هــا جاهــل باشــد، کفر و خــروج از توحید عنوان شــده اســت )طوســی، 1411: 430(.

اساســا در صــورت قــول بــه بداء، هر‌گونــه تبیینی از علم ازلی و پیشــین خداوند بــه غیر از علم بلا 

بوبی و حــدوث علم جدیــد منجــر خواهد شــد. با ایــن توضیح  معلــوم بــه نســبت جهــل بــه ســاحت ر

اهمیــت صفــت علــم و ارتباط آن بــا بحث بداء آشــکار‌ می‌گردد.

مْ يَزَل‏«.
َ
ثْبَتَّ مَعَهُ شَـيْئاً غَيْرَهُ ل

َ
 فَقَدْ أ

َ
 نَعَمْ قَـال

َ
يْمَانُ فَإِرَادَتُهُ غَيْرُهُ قَال

َ
 يَا سُـل

َ
يـداً قَال  مُرِ

ْ
مْ يَزَل

َ
هُ ل يْمَانُ فَإِنَّ

َ
 سُـل

َ
1 . »قَـال

يْت‏«.
َ
ى مَا رَأ

َ
مَعْنَـى عَل

ْ
فَ ال

َ
مِ وَ اخْتَل

ْ
عِل

ْ
وقَ اسْـمُ ال

ُ
مَخْل

ْ
خَالِقَ وَ ال

ْ
 شَـيْئاً فَقَدْ جَمَـعَ ال

ُ
 يَجْهَل

َ
هُ لَا نَّ

َ
ُ عَالِماً لِِأ يَ الّلَّهَ مَـا سُـمِّ 2 . »وَ إِنَّ

بُوب«.  مَرْ
َ

وقَ وَ رَبٌّ إِذْ لَا
ُ
 مَخْل

َ
ومَ‏ وَ خَالِـقٌ إِذْ لَا

ُ
 مَعْل

َ
3 . »عَالِـمٌ‏ إِذْ لَا
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در روایــات رضــوی تعبیــر "عالــم اذ لا معلوم")صــدوق، 1398: 57( گویــای این حقیقت اســت و در 

مقــام تفکیــک میــان علــم و معلوم و عــدم احتیاج علم به وجــود معلوم در مورد خداوند اســت. البته 

یــم و چنــان که گفته شــده علم همــواره احتیــاج به معلــوم دارد و  در علــوم بشــری علــم بــا معلــوم ندار

ک نیســت. قابل انفکا

ی با تفصیل بیشتری به این مساله پرداخته شده است.  در مناظره امام رضا؟ع؟ با سلیمان مروز

در این روایت امام با طرح سوالی از سلیمان، بر علم بلا معلوم استدلال کرده‌اند.

يْمَانُ نَعَمْ ....
َ
 سُــل

َ
؟ قَال ارِ ةِ وَ النَّ جَنَّ

ْ
ی جَمِيعَ مَا فِــي ال

َ
ُ تَعَال ــمُ الّلَّهَ

َ
 الرّضَِا؟ع؟ هَلْ يَعْل

َ
ــمَّ قَــال "ثُ

يْمَانُ بَلْ 
َ
 سُــل

َ
يهِ عَنْهُمْ؟ قَال وْ يَطْوِ

َ
يدُهُــمْ أ  يَزِ

َ
 كَانَ أ

َّ
 يَبْقَی مِنْهُ شَــيْ‏ءٌ إِلَّا

َ
ــی لَا ــإِذَا كَانَ حَتَّ  فَ

َ
قَــال

مِه‏.")طبرســی،1403: 2: 403(
ْ
ــمْ يَكُنْ فِي عِل

َ
رَاهُ فِي قَوْلِــكَ قَدْ زَادَهُمْ مَا ل

َ
 فَأ

َ
يدُهُــمْ قَــال يَزِ

امــام خطــاب بــه ســیمان‌ می‌فرمایــد‌: ‌ای ســلیمان آیــا خداونــد همــه آن چــه را کــه در بهشــت و 

ــزی  ــا او چی ــد آی ــام‌ می‌فرمای ــد آری. ... ام ــخ‌ می‌ده ــلیمان پاس ــد؟ س ــود‌ می‌دان ــد ب ــم خواه جهن

بــر ‌‌آن‌هــا می‌کاهــد و یــا‌ می‌افزایــد؟ ســلیمان پاســخ‌ می‌دهــد بلــه‌ می‌افزایــد. امــام‌ می‌فرماینــد‌ 

گاه نبــوده اســت. می‌بینــم کــه معتقــد هســتی خداونــد چیــزی را افــزوده کــه بــدان آ

ی بــا نفی علم  در ایــن اســتدلال امــام در پــی اثبــات ایــن نکته اســت کــه نفی وجــود معلوم مســاو

ن‌ می‌شــود و در حــال حاضر وجــود ندارد باز  نیســت و مــواردی کــه بعــدا بــه بهشــتیان و دوزخیان افزو

هــم در علــم خداونــد موجــود اســت و علــم بــه آن احتیــاج بــه وجود معلــوم در خــارج ندارد. افــزودن یا 

کاســتن از ‌‌آن‌هــا بــا اراده و مشــیت خداونــد صــورت‌ می‌گیــرد و در مقــام علــم خداونــد تغییــری ایجاد 

یی، 1392: 122(. گاه اســت )بیابانــی اســکو نمــی کنــد و خداونــد از قبــل به تمامــی ‌‌آن‌ها آ

ی  ن وجود معلوم برای خداوند قابل تصور اســت در فراز یــح بــه این مطلب کــه علم ازلی بدو تصر

یحا میــان علم و معلوم  ی وجــود دارد. در این قســمت امام صر دیگــر از مناظــره امــام با ســلیمان مروز

تفکیــک کــرده و نفــی معلوم را بــه نفی علم نمی داند. گاهی علم وجود داشــته امــا معلوم وجود ندارد 

ماننــد انســانی کــه بیناســت اما چیزی وجود ندارد کــه آن را ببیند. و در نتیجه گاهــی علم وجود دارد 
اما معلــوم وجود خارجی ندارد )صدوق، 1398: 449(.1
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از دیگــر مباحــث علم که با بداء ارتباط مســتقیم دارد، تقســیم علم به دو نــوع محمول و مکفوف 

ئکــه، انبیا  اســت. ایــن دو واژه برگرفتــه از روایــات و به‌‌ترتیــب بــه معنــای علــم تعلیــم داده شــده بــه ملا

یــرا چنان کــه پیش‌‌تر  و اولیــا و علــم خــاص الهــی اســت. تبییــن بــداء بر ایــن رکن نیز اســتوار اســت. ز

گذشــت علــم ازلــی و ذاتــی بــا معلوم بــوده و در قبــل و بعد از بــداء تغییــری در آن به وجــود نمی آید. 

ی داده اســت و محــل آن علم ازلی  حــال پرســش ایــن جاســت کــه در بــداء قطعا تغییــری حقیقــی رو

نیســت، پس این تغییر در کجا اتفاق افتاده اســت؟ پاســخ این است که این تغییر در خارج از ذات 

ی داده اســت کــه از این وجودهای علمی و تقدیری در  الهــی و در یکــی از مراحل خلقت تقدیری رو

اصطــاح بــه "علم فعلی" تعبیــر‌ می‌کنیم. منظور از این علم، علم پس از خلق یا همان تقدیرهاســت 

ئکــه، انبیا و اولیا قابــل تعلیم اســت و خبرهای آنان از وقایــع و حوادث آینده  کــه ایــن نــوع علــم به ملا

برگرفته از همین علم اســت.

در روایــات رضــوی ایــن تقســیم بنــدی به روشــنی قابل مشــاهده اســت. در یک روایــت، امام رضا 

بــه نقــل از امــام صــادق علیهمــا الســام، علــم خداونــد را بــر دو گونــه دانســته‌اند: علمــی که فقــط نزد 

گاهــی نــدارد کــه منشــا پیدایــش بــداء همیــن علم اســت. و نوع  خداســت و هیــچ کــس جــز او از آن آ

ئکــه و انبیائــش تعلیم داده اســت کــه دانشــمندان از اهل  دوم علمــی اســت کــه خداونــد آن را بــه ملا

گاهنــد )صــدوق،1378: 1: 181(. بیــت؟عهم؟ نیز بــدان آ

گــزارش خــدا دو  ی دادن بــداء را تبییــن‌ می‌کننــد. طبــق ایــن  ، امــام محــدوده رو در گزارشــی دیگــر

ئکه و انبیایش تعلیم داده اســت که در این علم تغییری )بداء(  نــوع علــم دارد. علمــی که آن را به ملا

ئکه و رســل‌ می‌انجامد. علــم دیگری نــزد او موجود  یــرا به تکذیــب خــودش و ملا صــورت نمــی گیــرد ز

گاهی نداشــته و منشــا پیدایش بداء همان علم اســت )همــان: 1: 182(. اســت کــه کســی از آن آ

از مجمــوع مباحــث یــاد شــده چنــد نکتــه بــه دســت‌ می‌آیــد. اول ایــن کــه عالِــم بــودن خداونــد به 

معنــای نفــی جهــل اســت و با عالم بودن انســان‌ها متفاوت اســت. دوم این که در مــورد خداوند علم 

ک داشــته و همــه موجــودات در علم ازلــی خداوند با همــه تغییــرات آن حاضر بوده و  از معلــوم انفــکا

هیــچ چیــز بــر او مخفی نیســت. البته وجــود خارجیِ آن صــور علمی منوط به اراده و مشــیت خواهد 

بــود کــه طبعــا با علم متفاوت اســت. نکته دیگر ایــن که خداوند دو نوع علم دارد کــه یکی علم ذاتی 

اســت و منشــا پیدایــش بــداء بــه شــمار‌ می‌آید و دیگــری تقدیرات اشــیاء اســت که همان علــم فعلی 

بــوده و به انبیاء و اولیاء تعلیم شــده اســت.
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2.2. اراده

ن  اراده نیــز ماننــد صفــت علــم از مســائل پر چالش علــم کلام اســت. در عصر امام رضــا؟ع؟ که مقار

ی معتزلــه اســت، اراده از مهم‌‌ترین و مطرح‌‌تریــن مباحث کلامی به شــمار‌  بــا دوران طلایــی و یکــه تــاز

می‌رفــت. از شــواهد بر این مطلــب‌ می‌توان به فراوانی بحــث اراده در مناظرات امام رضا؟ع؟ با ســایر 

متکلمان فرق مختلف اشــاره نمــود )صدوق، 1398: 445(.

کیــد بر فعل بــودن اراده و حــدوث آن، میان علــم و اراده  امــام رضــا؟ع؟ در روایــات خــود ضمن تا

تفکیک کرده و آن را از علم ازلی خداوند متمایز ساخته‌اند. از آن جا که بداء تغییر در اراده الهی به 

شمار‌ می‌آید، اراده نیز از ارکان مهم بحث بداء خواهد بود که شایسته بررسی در‌اندیشه رضوی است.

محــور نخســت بیــان تفاوت میان علم وقــدرت به عنوان صفــات ذاتی خداوند بــا اراده به عنوان 

ی از متکلمان معتزلی متاخر1  صفت فعل اســت. اهمیت این بحث وقتی بیشــتر‌ می‌شــود که بســیار

و برخی از متکلمان امامیه اراده را همان داعی و علم به مصلحت و مفسده دانسته‌‌اند و از اساس 

اراده را به علم باز گردانده و اسقلالی برای اراده قائل نیستند )حلی، 1427: 288(. بر پایه این دیدگاه، 

یرا به حــدوث و تغییر علم پیشــین  تبییــن بــداء بــه عنــوان تغییــر در اراده الهــی ناممکن خواهد بــود ز

خداوند منجر خواهد شــد. 

ی به این نکته مهم اشــاره شــده اســت. ســلیمان به امام‌  ی از مناظره امام با ســلیمان مروز در فراز

می‌گویــد: نظــر شــما دربــاره کســی کــه اراده را ماننــد حــی و ســمیع و بصیــر و قدیر اســم و صفــت قرار‌ 

یرا خداوند  می‌دهد چیست؟ امام در پاسخ‌ می‌فرمایند: شما‌ می‌گویید اشیاء مختلف به وجود آمد ز

یــرا خــدا ســمیع و بصیــر اســت و همین  خواســت و اراده نمــود امــا نمــی گوییــد ‌‌آن‌هــا بــه وجــود آمــد ز

دلیــل بــر تفاوت میان مشــیت و اراده با صفت ســمیع و بصیر و قدیر اســت )صــدوق، 1378: 1: 183(. 

ایــن فــراز از مناظــره امام به روشــنی دلالت بر تفاوت میان صفات ذاتــیِ علم2 و قدرت با صفات 

فعلــی همچــون مشــیت و اراده‌ می‌کنــد و تفــاوت ‌‌آن‌هــا نیــز در حــدوث اراده و مشــیت و ازلــی بــودن 

صفات ذاتی اســت.

یسته‌اند. ، آن دسته از متکلمان معتزلی است که پس از ابو الحسین بصری متوفای 436 قمری می‌ز 1  . منظور از معتزلیان متاخر

2  . در متـن روایـت به دو صفت سـمیع و بصیر اشـاره شـده بود اما ایـن دو صفت به علم بازگشـت کـرده و به همیـن دلیل در زمره 

صفات ذاتـی به شـمار می‌آیند.
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کــه خداونــد از ازل عالــم و قــادر بــود امــا خلقــی وجــود نداشــت و آغــاز فعــل او اراده  نتیجــه ایــن 

و مشــیت اســت. بــر ایــن اســاس ســبب خلقــت موجــودات و بقــاء و فنــاء و هر‌گونــه تغییــر در ‌‌آن‌هــا 

کــه بــر پایه  یی، 1392: 119(. نکتــه دیگــر ایــن  مشــیت و اراده خداســت نــه علــم و قــدرت )بیابانــی اســکو

کــه از ازل همــه امــور  چنیــن دیدگاهــی اراده تجدیــد پذیــر و قابــل تغییــر خواهــد بــود و چنیــن نیســت 

مقــدر شــده و قابــل تغییر نباشــد.

محــور بعــدی در مــورد چیســتی اراده و تفــاوت اراده خالق و مخلوق اســت. در ایــن رابطه روایت 

مســتقل و جامعی از امام رضا؟ع؟ وجود دارد که چیســتی اراده خالق و مخلوق را بیان نموده است.
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َ
فِعْــلُ لَا

ْ
ِ ال

الّلَّهَ

کلینی، 1407: 1: 109( هُ.)
َ
 كَيْفَ ل

َ
هُ لَا

َ
نّ
َ
لِكَ كَمَا أ

َ
كَيْــفَ لِذ

صفــوان گويــد: بــه امــام رضــا؟ع؟ عــرض كــردم، اراده خــدا و اراده مخلــوق را برايــم بيــان كنيــد، 

فرمــود: اراده مخلــوق فعــل درونــی او اســت و آنچه پــس از آن از او ســر ميزنــد، و امــا اراده خداوند 

يــرا او نينديشــد و آهنــگ چیــزی نكنــد و تفكــر  ، ز همــان پديــد آوردن اوســت نــه چيــز ديگــر

ــوق اســت، پــس اراده خــدا همــان فعــل او  ــد، ايــن صفــات در او نيســت و صفــات مخل ننماي

، بــه هــر چــه خواهــد موجــود شــود گويــد »بــاش پــس ميباشــد« بــدون لفــظ و  اســت نــه چيــز ديگــر

، و اراده خــدا چگونگــی نــدارد چنانچــه ذات او چگونگــی نــدارد. ســخن بزبــان و آهنــگ و تفكــر

در ایــن روایــت، اراده انســان ضمیــر و نیــت و عــزم او بــر انجــام فعل عنوان شــده اســت در حالی 

که اراده خداوند فقط احداث و به وجود آوردن تکوینی اســت. بنابراین در قبل از وجود اشــیاء )اعم 

یــرا لازمه آن راه  از وجــود خارجــی و تقدیــری( مرحلــه ضمیر و عــزم ونیت درونــی در خداوند را ندارد ز

بوبــی خواهد بود. یافتــن عجز و جهل در ســاحت ر

گــر اراده ازلی بوده و  نکتــه دیگــر در خصــوص اراده، حــادث بــودن آن و نفــی ازلیت اراده اســت. ا

همــواره همراه ذات حضور داشــته باشــد، هر‌گونه تغییر و تبدیل در تقدیرهــای الهی ناممکن خواهد 

ی بــا امام  گــزارش مناظــره ســلیمان مروز بــود و در نتیجــه بــداء تصــور صحیحــی نخواهــد داشــت. در 

ی از آن امام بــه صراحت اراده  رضــا؟ع؟ بحــث مفصلــی پیرامــون اراده صورت گرفته اســت و در فــراز
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را حادث‌ می‌دانند)صــدوق،1378: 1: 187(.1

یــرا تمامی افعــال حادث بــوده و پس  دلیــل حــدوث اراده نیــز فعــل بــودن آن عنــوان شــده اســت ز

از نیســتی بــه وجــود آمده‌انــد. )همــان: 1: 185 و 187( بــر همیــن اســاس اراده نــه خــودِ خداونــد اســت و 

یــرا لازمــه آن حــدوث و ایجــاد ذات خداونــد در صــورت اول و تغییر حالــت خدا در  ، ز نــه جزئــی از او

ی تعالــی به دور اســت )همــان: 187(. کــه هــر دو از بار صــورت دوم خواهــد بــود 

چنان که پیش‌‌تر بدان اشــاره شــد، علم با اراده تفاوت اساســی داشته و به هیچ وجه نباید آن دو 

ی به این حقیقت مهم اشاره رفته است. ی از مناظره امام با سلیمان مروز را یکسان انگاشت. در فراز

مْ يُرَدْ 
َ
ــيْ‏ءَ إِذَا ل

َ
 الشّ

َ
نّ

َ
نْ تَكُونَ لِِأ

َ
رَادَةِ أ ِ

ْ
مُرَادِ نَفْيُ الْإ

ْ
مِ وَ نَفْيَ ال

ْ
عِل

ْ
يْسَ بِنَفْيِ ال

َ
ــومِ ل

ُ
مَعْل

ْ
 نَفْــيَ ال

َ
نّ

َ
لِِأ

نْسَــانُ  ِ
ْ

بَصَرِ فَقَدْ يَكُونُ الْإ
ْ
ةِ ال

َ
ومُ بِمَنْزلِ

ُ
مَعْل

ْ
مْ يَكُنِ ال

َ
مُ ثَابِتاً وَ إِنْ ل

ْ
عِل

ْ
مْ يَكُنْ إِرَادَةٌ وَ قَدْ يَكُونُ ال

َ
ل

وم‏.)صدوق،1398: 449(
ُ
مَعْل

ْ
مْ يَكُنِ ال

َ
مُ ثَابِتاً وَ إِنْ ل

ْ
عِل

ْ
مُبْصَرُ وَ يَكُونُ ال

ْ
مْ يَكُنِ ال

َ
بَصِيــراً وَ إِنْ ل

یــرا یک  نفــی معلــوم بــه نفــی علــم نیســت )در حالــی کــه( نفی مــراد بــه معنای نفــی اراده اســت. ز

شــیء هنگامــی که اراده نشــود اراده هــم نخواهد بود. گاهــی علم وجود دارد گرچــه معلوم وجود ندارد 

ماننــد بینایــی کــه گاهی انســان بیناســت امــا چیزی در خــارج وجود ندارد تــا آن را ببینــد. گاهی علم 

وجــود دارد امــا معلوم وجود )خارجــی( ندارد. 

که‌ می‌شــود علم باشــد اما معلوم وجود نداشــته باشــد  تفاوت اساســی علم و اراده در این اســت 

بــه خــاف اراده و تــا وقتی چیزی اراده نشــود اراده‌ای در کار نخواهد بود و در نتیجه اراده یک شــیء 

گر مــراد نباشــد اراده نیز منتفــی‌ می‌گردد بر خــاف علم که  ی بــا پدیــد آمــدن آن خواهــد بــود و ا مســاو

ی  ن وجــود معلــوم نیز تحقق دارد )بیابانی اســکویی، 1392: 123(. و در یک کلام نفی مراد مســاو بــدو

ی با نفی علم نیســت. بــا نفــی اراده اســت و نفی معلوم مســاو

در مجموع، از روایات رضوی در مورد اراده نکاتی چند قابل اســتفاده اســت:

کیــد بــر تمایــز میــان علــم و اراده و نفــی ایــن همانــی ‌‌آن‌هــا بــا بــر گردانــدن علــم بــه حوزه  الــف- تا

صفــات ذاتــی و اراده بــه حــوزه صفــات فعــل.

که در اراده انســانی  ب- اراده خالق همان احداث و ایجاد اســت و مقدماتی مانند تفکر و نظر 

وجود دارد در اراده خداوند بی معناســت.

1 . »وقـد اخبرتک ان الاراده محدثة«.
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ی با نفی اراده خواهد بود. ج- اراده، فعل خدا و امری حادث است و نفی مراد مساو

3. تحلیل آموزه بداء بر اســاس روایات رضوی

ی این دو  کاو چنان که پیش‌‌تر گفتیم تحلیل آموزه بداء بر دو رکن علم و اراده استوار است. پس از وا

رکن در روایات امام رضا؟ع؟، نوبت به تحلیل بداء در اندیشه رضوی بر اساس ارکان یاد شده‌ می‌رسد.

کیــد ویــژه بر آمــوزه بــداء و از جملــه میثاق‌های نبوت به شــمار  نکتــه نخســت در ایــن قســمت، تا

آوردن آن‌ می‌باشــد. در روایــات، بــداء از جملــه میثاق‌هــای نبــوت به شــمار آمده و در برخــی از ‌‌آن‌ها 

کلینــی، 1407: 1: 147(1 آمده اســت و در برخــی دیگر در کنار  بــداء در کنــار اقــرار بــه عبودیــت و توحید)
مشــیت، ســجود، عبودیت و طاعــت )همان:148(.2

یــم خمــر  کنــار تحر در روایــات امــام رضــا؟ع؟ نیــز بــداء از میثاق‌هــای نبــوت شــمرده شــده و در 

یــم خمــر و بــودن کندر در میــراث آنان آمده  )همــان:ح15( و در برخــی دیگــر از گزارش‌هــا در کنــار تحر

اســت )قمــی، 1404: 1: 194(.

صلــه رحــم از عوامــل بســیار مهــم و تاثیر گــذار در افزایــش عمر در روایات عنوان شــده اســت. در 

روایــات رضــوی نیــز چنیــن مضمونــی وجــود داشــته و از افزایــش عمر ســه ســال به ســی ســال بــا صله 

رحــم ســخن بــه میــان آمده اســت. در ذیل این روایــت جمله‌ای )کلینــی، 1407: 2: 147(3 بیان شــده 

کلــی اســت و آن دســت بســته نبــودن خداونــد و آزادی او در  کــه در مقــام تعلیــل و بیــان یــک قاعــده 

ی اســت کــه از ایــن مضمــون بــه جواز بــداء تعبیر‌ می‌شــود. انجــام هر‌گونــه کار

که امام‌ می‌فرماید: امام  کرد  از دیگر اشارات به بداء در احادیث رضوی‌ می‌توان به روایتی اشاره 

سجاد و علی بن ابی طالب و امام باقر و صادق؟عهم؟ گفتند: چگونه سخنی بگوییم در حالی که خداوند‌ 
می‌فرماید: هر چه را که بخواهد محو کرده و هر ان چه را که بخواهد پایدار‌ می‌نماید )طوسی، 1411: 430(.4

مُ  َ يُقَدِّ نَّ الّلَّهَ
َ
نْـدَادِ وَ أ

َ ْ
ـعَ الْأ

ْ
ةِ وَ خَل عُبُودِيَّ

ْ
ـهُ بِال

َ
قْـرَارَ ل ِ

ْ
يْـهِ ثَلََاثَ خِصَـالٍ الْإ

َ
 عَل

َ
خُذ

ْ
ـى يَأ ُ نَبِيّاً حَتَّ : مَـا بَعَـثَ الّلَّهَ

َ
؟ع؟ قَال ِ

بِـي عَبْـدِ الّلَّهَ
َ
1 .‌ »عَـنْ أ

رُ مَا يَشَـاء«. مَـا يَشَـاءُ وَ يُؤَخِّ

اعَةِ.« ةِ وَ الطَّ عُبُودِيَّ
ْ
ـجُودِ وَ ال مَشِـيئَةِ وَ السُّ

ْ
بَدَاءِ وَ ال

ْ
ِ بِخَمْـسِ خِصَالٍ بِال

ى يُقِرَّ لِِلَّهَّ  نَبِيٌّ قَـطُّ حَتَّ
َ
أ  مَا تَنَبَّ

ُ
؟ع؟ يَقُول ِ

بَـا عَبْـدِ الّلَّهَ
َ
2 . »أ

ُ ما يَشاءُ.«  الّلَّهَ
ُ

ثِينَ سَنَةً وَ يَفْعَل ُ ثَلََا رُهَا الّلَّهَ  رَحِمَهُ فَيَكُونُ قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرهِِ ثَلََاثُ سِنِينَ فَيُصَيِّ
ُ

 يَصِل
ُ

جُل حَسَنِ الرّضَِا؟ع؟ يَكُونُ الرَّ
ْ
بُو ال

َ
 أ

َ
3 . »قَال

دٍ؟عهما؟  دُ بْـنُ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ هُ وَ مُحَمَّ
َ
بِي طَالِبٍ قَبْل

َ
حُسَـيْنِ وَ عَلِيُّ بْنُ أ

ْ
‏[ عَلِيُّ بْنُ ال

َ
 ]قَال

َ
حَسَـنِ الرِّضَا؟ع؟ قَال

ْ
بِي ال

َ
4  . “عَنْ أ

كِتابِ‏«
ْ
مُّ ال

ُ
ُ ما يَشـاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أ يَةِ يَمْحُوا الّلَّهَ

ْ
حَدِيثِ مَعَ هَذِهِ الْآ

ْ
نَا بِال

َ
كَيْـفَ ل
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یفه "یمحوا الله ما یشــاء و یثبت" )رعــد:39( در روایات امامیه  محــو و اثبــات و اســتدلال به آیه شــر

و از جملــه روایــات رضــوی بــه معنای جــواز تغییــر در تقدیرات الهی و بــداء به کار رفته اســت )قمی، 

1404: 1 :194؛ طبرســی،1403: 9: 102؛ صــدوق، 1398: 444( و از ایــن رو هر‌گونــه اســتدلال بــا ایــن آیــه بر جواز 

تغییــر مقــدرات، اســتدلال بر بداء به شــمار‌ می‌آید.

کنده اشاره‌ای به آموزه بداء  که به صورت پرا آن چه تا بدین جا به آن اشاره شد، تک روایاتی بود 

ی در خصوص آموزه بداســت  داشــتند. امــا در ایــن میــان از همه مهم‌‌تــر مناظره امام با ســلیمان مروز

، 1378: 1 :179؛ طبرســی،  گــزارش آن در منابــع متعــدد روایــی وجــود دارد. )صــدوق، 1398: 441؛ همــو کــه 

1403: 2: 401( ایــن روایــت کــه در نــوع خــود از جامع‌‌تریــن و مفصل‌‌ترین روایات بداء به شــمار‌ می‌آید به 

ی از ‌‌آن‌ها از واژه "بداء" اســتفاده  که در بســیار ی بر آموزه بداء اســتدلال نموده  آیات و روایات بســیار

نشــده اســت. نکته قابل توجه در این روایت، توســعه مفهومی بداســت. توضیح این که قبل از صدور 

ایــن روایــت از امــام رضــا؟ع؟، بــداء بــه معنــای جــواز تغییــر در اراده الهــی بــه شــمار‌ می‌رفــت و در آن 

ســخنی از تقدیــر نخســتین نبــود. امــا در این روایت، بیشــتر اســتدلال‌های امــام بر بــداء از آیات قرآن 

بــه معنــای خلــق ابتدایــی و تقدیــر نخســتین اســت. در نتیجه، بداء عــاوه بــر تغییر تقدیــر قبلی، به 

معنــای اول خلــق و تقدیــر نخســتین نیــز‌ می‌باشــد و چنــان کــه در ابتدای این نوشــتار گذشــت، این 

معنــا مطابق بــا معنای لغوی نیز هســت.

در یــک نــگاه کلــی این حدیث به دو قســمت اصلی قابل تقســیم اســت. در قســمت اول امام در 

: مجمــوع بــا 10 آیه از قــرآن بر بداء اســتدلال‌ می‌نماید. این آیــات عبارتند از

< ســوره مریم‌‌، آیه 67.
ً
ا �ئ �يْ

َ كُ �ش مْ ي�َ
َ
لُ وَ ل �بْ

اهُ مِ�نْ �قَ �ن ق�ْ
َ
ل ا �خَ

ن�َّ
أ�َ
سا�نُ 

�نْ �إِ
ْ
كُرُ ال

ذ�ْ  وَ لا ي�َ
أ�َ
<

دُهُ< ســوره روم‌‌، آیه 27. عِ�ي ُ  ي�
مَّ

ُ �قَ ث�
ْ
ل �خَ

ْ
ا ال دَؤ�ُ �بْ َ �ي ي� ِ �ذ

َّ
>وَ هُوَ ال

<سوره انعام‌‌، آیه 101. رْ�ضِ
أ�َ

ْ
ماوا�تِ وَ ال عُ السَّ دِي� >�بَ

اءُ<سوره فاطر‌‌، آیه 1. َ�ش ِ ما �ي �ق
ْ
ل �خَ

ْ
دُ �فِي� ال ي� ِ ز�

َ >ي�

< ســوره سجده‌‌، آیه 7. �نٍ سا�نِ مِ�نْ طِ�ي
�نْ �إِ

ْ
�قَ ال

ْ
ل  �خَ

أ�َ
دَ >وَ �بَ

هِمْ‏< ســوره توبه‌‌، آیه 106. �يْ
َ
و�بُ عَل �تُ َ ا ي�

مَّ ُهُمْ وَ �إِ �ب ِ
عَذ�ّ ُ ا ي�

مَّ هِ �إِ
َ
مْرِ اللّ

وْ�نَ لِأ�َ َ رُو�نَ مُرْ�ج �خَ
آ
�<

<ســوره فاطر‌‌، آیه 11. ا�بٍ ِي� كِ�ت
ا �ف

َّ
ل صُ مِ�نْ عُمُرِهِ �إِ ق�َ �نْ ُ رٍ وَ لا ي� رُ مِ�نْ مُعَمَّ عَمَّ ُ >وَ ما ي�

یات‌‌، آیه 54. ومٍ<سوره ذار
ُ
مَل  �بِ

�نْ�تَ
أ�َ
ما 

هُمْ �فَ وَلَّ عَ�نْ �تَ >�فَ
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وا< ســوره مائده‌‌، آیه 64.
ُ
ال ما �ق وا �بِ

عِ�نُ
ُ
هِمْ وَ ل دِ�ي ي�ْ

أ�َ
�تْ 

َّ
ل ة�ٌ غ�ُ

َ
ول

ُ
ل هِ مَغ�ْ

َ
دُ اللّ هودَ �ی ‏ ال�ی �تْ

َ
ال >�قَ

<ســوره رعد‌‌، آیه 39. ا�بِ مُّ الکِ�ت
ُ
دَهُ ا ‏ و عِ�ن �تُ �بِ

ْ �ث ُ اءُ وَ ي� َ�ش مْحُو ما �ي َ >ي�

ومٍ< هیــچ گونــه دلالتــی بــر معنــا و مفهــوم بداء 
ُ
مَل �نْ�تَ �بِ

أ�َ
ما  هُمْ �فَ وَلَّ عَ�نْ �تَ از میــان آیــات فــوق، آیــه >�فَ

( از  �ن �ی ع الموم�ن ف�ن � کذری �ت ا�ن ال� کذ�فر �ف  نــدارد امــا بــا توجــه بــه پیدایــش بــداء پــس از ایــن آیــه و نــزول آیــه)�

کــت  کــه بــر اســاس روایــات، خداونــد تصمیــم بــه هلا مصادیــق بــداء بــه شــمار‌ می‌آیــد. توضیــح ایــن 

ی برگردانــد. اما بداء حاصل شــده و دوباره  مشــرکان گرفــت و بــه پیامبــر خود دســتور داد تــا از آنان رو

امــر بــه تذکــر صادر شــده اســت )صــدوق، 1398: 443(.

 > ا�بٍ ا �فِي� كِ�ت
َّ
ل �إِ صُ مِ�نْ عُمُرِهِ  ق�َ �نْ ُ رٍ وَ لا ي� رُ مِ�نْ مُعَمَّ عَمَّ ُ اءُ< و >وَ ما ي� َ�ش ِ ما �ي �ق

ْ
ل �خَ

ْ
دُ �فِي� ال ي� ِ ز�

َ دو آیــه >ي�

دلالــت بــر تغییــر پذیــری تقدیــرات الهــی دارد کــه جوهــره بــداء محســوب‌ می‌شــود.

هِ< اشاره به حدوث اراده و تغییر پذیری آن دارد به گونه‌ای که طبق 
َ
مْرِ اللّ

وْ�نَ لِأ�َ َ رُو�نَ مُرْ�ج �خَ
آ
آیه >وَ�

معنــای ظاهــر آیــه هنــوز عــذاب و یــا عفــو و گذشــت از آنــان مشــیت و اراده نشــده اســت گرچــه علــم 

بــه آن وجــود دارد امــا چنــان کــه در ســابق گفتیــم علم بــا اراده تفاوت اساســی داشــته و ممکن اســت 

خداونــد بــه چیــزی عالم باشــد اما هنوز اراده و مشــیت نکرده باشــد.

یــت کامــل خداونــد و اراده آزاد او دارد به گونه‌ای  < اشــاره بــه حر ة�ٌ
َ
ول

ُ
ل هِ مَغ�ْ

َ
دُ اللّ هودَ �ی ‏ ال�ی �تْ

َ
ال آیــه>�قَ

که با وجود اراده و مشــیت در مورد یک شــیء هنوز جای اراده و مشــیت جدید محفوظ بوده و قابل 

تغییر اســت. روایاتی که در تفســیر این آیه وارد شــده اســت، یهود را به ســبب قول به فراغت خداوند 

از تقدیــر و خلــق، مذمــت نمــوده و در مقابــل، دســت خداونــد را بــرای ازدیــاد و نقصــان مقــدرات بــاز 

دانسته اســت. )صدوق، 1398: 167(

< مهم‌‌تریــن و واضح‌‌تریــن آیــه قــرآن در دلالــت بــر  ا�بِ مُّ الکِ�ت
ُ
دَهُ ا ‏ و عِ�ن �تُ �بِ

ْ �ث ُ اءُ وَ ي� َ�ش مْحُو ما �ي َ آیــه >ي�

کرده  بداء به شــمار‌ می‌رود. بر طبق این آیه، خداوند هر چه را از مخلوقات و مقدرات بخواهد محو 

و هــر چــه را کــه بخواهــد پایــدار‌ می‌نمایــد. و ایــن یــک محو و اثبــات حقیقــی در عالم تکوینی اســت 

ــق محو و اثبات نیز در این آیه یک چیز اســت بدین معنا 
َ
کــه در تقدیر‌هــای الهــی رخ‌ می‌دهد. متعل

کــه همــان چیــزی کــه ثابــت اســت را محــو کــرده و همان شــیئی را کــه ثابت اســت محــو‌ می‌نماید. به 

گرفتــه و اراده جدیــدی را جایگزیــن‌ می‌نمایــد. ایــن مطلــب بــا مبانــی  دیگــر بیــان، اراده‌ای را نادیــده 

یرا اراده فعل خدا و امری حادث و تغییر پذیر اســت و در هر لحظه  پیش گفته نیز ســازگار اســت. ز
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امــکان تغییــر اراده بر اســاس علــم و حکمت وجود خواهد داشــت.

، هیــچ گونــه دلالتــی بــر بــداء ندارند و  در میــان ایــن آیــات، 4 آیــه وجــود دارد کــه بــه حســب ظاهــر

اهُ  �ن ق�ْ
َ
ل ا �خَ

ن�َّ
أ�َ
سا�نُ 

�نْ �إِ
ْ
كُرُ ال

ذ�ْ  وَ لا ي�َ
أ�َ
< : مفهوم کلی ‌‌آن‌ها ابتداء خلق و ابداع است. این آیات عبارتند از

 
أ�َ
دَ < و >�بَ رْ�ضِ

أ�َ
ْ
ماوا�تِ وَ ال عُ السَّ دِي� دُه<، >�بَ عِ�ي ُ مَّ ي�

ُ �قَ ث�
ْ
ل �خَ

ْ
ا ال دَؤ�ُ �بْ َ �ي ي� ِ �ذ

َّ
<، >وَ هُوَ ال

ً
ا �ئ �يْ

َ كُ �ش مْ ي�َ
َ
لُ وَل �بْ

مِ�نْ �قَ
<. در آیــه دوم و چهــارم مــاده "بــدء" آمــده کــه دلالتش بر ابتداء واضح اســت.  �نٍ سا�نِ مِ�نْ طِ�ي

�نْ �إِ
ْ
�قَ ال

ْ
ل �خَ

ن ســابقه و ابتدایــی اســت )فراهیدی،  ینش بــدو یــح ‌لغت‌دانــان بــه معنــای آفر واژه "بدیــع" نیــز بــه تصر

کلینــی، 1407: 1: 147(،  1409: 2: 54(. در آیــه اول هیــچ کــدام از قرائــن فــوق وجــود نــدارد امــا در روایــات )

بــر مرحله تطبیق داده شــده اســت که انســان خلقــت تقدیری و تکوینی نداشــته و بــه اصطلاح عدم 

محــض بــوده اســت. بنابراین ایــن آیه نیز بــه معنای ابتــداء خلــق خواهد بود. 

کــه امام در مقــام مناظره، با  کــه ابتداء خلق چــه ارتباطی بــا بداء دارد  حــال پرســش این جاســت 

چنیــن آیاتــی بــر آن اســتدلال نموده‌انــد؟ پاســخ ایــن پرســش را بایــد در فرضیــه این پژوهش کــه همان 

توســعه مفهومــی بــداء اســت پیگیری نمود. چنــان که پیش‌‌تــر در مباحث لغوی گفتیــم، در لغت هم 

بــه ابتــداء نمــودن به یک کار مصدر بداء گفته‌ می‌شــود و هــم به تغییر و پیدایــش یک اراده جدید. و 

اساســا بداء در لغت در هنگام اطلاق این واژه بر انســان به معنای پیدایش رای و اراده اســت، خواه 

این پیدایش مســبوق به رای قبلی باشــد و خواه اولین پیدایش اراده به شــمار آید. بنابراین بر اســاس 

لغــت، بــه اراده نخســتین هــم واژه بــداء اطــاق‌ می‌گردد و امــام رضا؟ع؟ با ذکــر آیات چهــار گانه فوق 

و اســتدلال بــه ‌‌آن‌هــا بــر آمــوزه بداء بــه دنبــال تذکر به ایــن نکته هســتند که بــداء فقط تغییــر و محو و 

اثبــات اراده قبلــی نیســت بلکــه اراده نخســتین نیــز بــداء به شــمار آمده و بــه لحاظ لغوی نیــز چنین 

اســتعمالی صحیــح خواهــد بــود. نتیجــه این که امام بــا بیان این حقیقــت، به دنبال توســعه مفهومی 

بــداء بــوده و تذکــر و تنبــه بر ایــن نکته در روایات رضوی آشــکارا به چشــم‌ می‌خورد.‌ 

ی به روایاتی از پدران خود در این باره اشــاره  در قســمت دوم، امــام بنــا به تقاضای ســلیمان مــروز

کرده است.

این روایات همگی در مقام تبیین محدوده بداء بوده و به چیســتی آن اشــاره نکرده‌اند. در یکی 

از ایــن روایــات، برخــی از امــور به صورت غیــر حتم و به اصطلاح روایت "موقوف" عنوان شــده اســت 

ی‌ می‌دهــد )صدوق، 1398: 444(. کــه محــو و اثبات یــا همان بداء در این حوزه رو
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دو روایــت دیگــر بــا مضمــون مشــابه وجــود دارد کــه ‌‌آن‌هــا نیــز بــا تقســیم علــم خداونــد بــه دو نوع، 

یرا لازمه بداء پس از ابلاغ به رســل  بداء را در قســمی‌ می‌داند که به انبیاء و رســل ابلاغ نشــده اســت ز

تکذیــب نبــی خواهد بــود. )همان(

نتیجه

" اســت و بــه ایــن ســبب اســتعمال بــداء در  1- بــداء در لغــت مصــدر مشــترک دو واژه "بــدء" و "بــدو

" بدانیم به  گر هــم آن را مشــتق شــده از "بــدو ابتــدای بــه یــک فعــل اســتعمال صحیحــی خواهد بــود. ا

معنای پیدایش رای است خواه پیدایش رای نخستین و خواه پیدایش رای جدید پس از رای قبلی.

2-‌ علم یکی از ارکان بداء به شمار آمده و بر اساس روایات رضوی با علم در مخلوقات تفاوت 

اساســی دارد. در مخلوقــات علــم همــواره بــا معلوم اســت امــا در مورد خالق ممکن اســت علم باشــد 

امــا هنــوز معلوم در خارج وجود نداشــته باشــد. از این علم بــه علم بلا معلــوم تعبیر‌ می‌کنیم.

کیــد ویــژه‌ای بــر فعــل بودن و  3- اراده رکــن دوم بداســت و در روایــات امــام رضــا علیــه الســام، تا

حدوث آن شــده شــده اســت. بر همین اســاس اراده تفاوت ماهوی با علم داشــته و با نفی مراد اراده 

یرا  هــم وجــود نخواهــد داشــت. یگانــه عامــل پیدایــش مخلوقات نیــز اراده خداوند اســت نه علــم او ز

علــم از ازل وجود داشــته امــا مخلوقات وجود نداشــته‌اند.

4- بــر اســاس مجمــوع آیات و روایــات رضوی در خصوص آموزه بداء در تبییــن آن باید گفت که 

علــم ازلــی و پیشــین خداونــد بلا معلــوم بوده و بــه همین دلیــل قابل افاضه بــا انبیاء و اولیاء نیســت. 

تنها توصیف و فهم ما از این علم نفی جهل است . بر این اساس قبل از بداء و بعد از بداء همگی 

یادی موید این معناســت. از ســوی دیگر تقدیر در مورد اشــیاء  در علم ازلی وجود داشــته و روایات ز

بــر اســاس علــم و قــدرت امــا بــا اراده صورت‌ می‌گیــرد و اراده بــه نوعی نخســتین مخلوق اســت که در 

روایــات نیــز بــه آن اشــاره شــده اســت. از آن جــا کــه اراده فعــل خــدا و امری نــو پدید و حادث اســت، 

هر‌گونــه تغییــر و تبدیــل در آن ممکــن بــوده و با علم پیشــین خداوند نیز ناســازگار نخواهد بود.
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